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 چکیده: 

گفتگو یا  تواند به شیوه مستقیم یا به یاری  توصیف از ابزارهای مهم یک نویسنده در ساماندهی یک داستان است و می 

کشاند و او را با جریان داستان همراه  های دقیق خواننده را بیشتر به متن می به یاری عمل داستانی شکل بگیرد. توصیف 

های برجسته داستان، بزرگترها هستند و کودکان در حاشیة ماجراها  های داستانی مانند رمان که چهره کند. در متنمی

ای توانند به گونه های ویژهها می کودکان جای درنگ و بررسی دارد. این توصیف قرار دارند، توصیف احوال و کردار  

های ایرانی در دهه سی، رمان شوهر آهوخانم از علی محمد افغانی ست که در شرایطی خاص  ارایه شوند. یکی از رمان

ای  تحلیل به شیوه کتابخانه  - منتشر شد و تحرکی تازه به فضای داستان نویسی ایران داد. این مقاله پژوهشی ست توصیفی 

خانم بررسی کند. نویسنده به سه شیوه به این توصیف  های توصیف کودکان را در رمان شوهر آهوکه تلاش دارد گونه 
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های مستقیم و غیر مستقیم؛  ها دست زده است که  عبارتند از روایت کلی داستان ، عمل و اکسیون، و گفتگو به توصیف

 بان راوی بسامد بیشتری دارد. که توصیف مستقیم از ز

 : توصیف. کودکان. شوهر آهو خانم. کلیدی ژه هایوا

 مقدمه-1

ای دیرینه در فرهنگ عامه و ادبیات شتفاهی هر ملتی دارد اما ادبیات کودکان عنوان و رویکردی استت که اگرچه ریشته

ات کشتور ما قدمت چندانی ندارد. گونة جدید و شتاخة دانشتگاهی و مدرن آن در ادبیات مصاصتر جهان و بویژه در ادبی 

شتتود که به مقتضتتای ستتن و سوی و ستتلیقه  شتتده از ادبیات کودکان، به آن دستتته از آاار ادبی گفته میدر تصاریف ارائه  

سترآغاز  اند. کودکان، آفریده شتده پیدای  همه هنرهاستت،  عامه، همچنان که سترآغاز  و فرهنگ  »فولکلور 

ن  ادبیات کود   و به خصتتتتوص  مثل یز هستتتتت،   یی ادبیات  ترانه ها،  افستتتتانه ها،  های  های کودکان، 

داستتتان  و استتطوره خردستتا ن،  و حماستتی و عاشتتقانه  ماجرایی  مردم  های  و تفکر  تخیل  که زاییدة  ها 

می  ادبیات کود  را تشتکیل  و استاد  نیاد  ب مختلف هستتند،  )موستوی و دیگران،  اعصتار  :  1387دهند 

های این  آاار دستتی ندارند، اما چه در کستوت مخاابان و چه در نق  شتخصتیتکودکان، اگرچه درخلق این  (. 125

 آاار، بویژه در حوزة ادبیات داستانی، حضوری اساسی دارند. 

های پیرامون ادبیات کودکان جای  خالی مانده، بررسی شخصیت  رسد در بررسی و پژوه  نظر میای که بهنکته 

ن است. گاهی داستانی با آن که بیشتر قهرمانان آن کودکان و نوجوانان هستند،  های بزرگسا قهرمانان کود  در داستان 

ها که تنها یک یا دو شخصیت اصلی یا قهرمان آن  شود و بالصکس برخی داستاندر زمره ادبیات بزرگسا ن محسوب می 

شود که در این  طرح میگیرد. حال آنکه این سوال مکود  هستند، در مجموعه ادبیات کودکان، مورد بررسی قرار می

-ها و قهرمانان کود  هستند، در کدامین مجموعه جای می هایی که مملو از شخصیتمرزبندی، آن دسته از داستان 

گیرند؟ ضمن آنکه در این مرزبندی با توجه به مشخصة اصلی ادبیات کودکان یصنی سن مخاابان، در این گونة داستانی،  

 شود.  گیرد و جنبة ادبی نادیده گرفته مین مورد توجه قرار میبیشتر جنبة اجتماعی ادبیات کودکا
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محمد افغانی است. حضور چشمگیر  ها در ادبیات مصاصر ما، رمان »شوهرآهوخانم« از علییکی از این دسته رمان

این    کودکان و نق  برجسته آنان در این رمان، از جمله مواردی است که سهن پژوهشگر را به سمت یافتن پاسخی برای

دهد. اگر بنا و مشخصة ادبیات کودکان را تناسب یک اار با سوی و سلیقه و سواد و در  کودکان به  سوال سوی می

 توان از حوزة ادبیات کود  ارد کرد؟ عنوان مخااب برحق آن بدانیم، این گونه آاار را چگونه می

 اهمیت و اهداف پژوهش 1-1

نویسی، فن توصیف است؛ جریانی که به یاری آن خواننده با  ت در داستانیکی از ابزارهای مهم در ترسیم عنصر شخصی

می  آشنا  داستان  است:  اشخاص  مصتقد  داستان  در  توصیف  اهمیت جایگاه  در  وود،  مونیکا  از  شود.  یکی  »توصیف 

اجازه   خوانندگان  به  که  است  سهنی  تصاویر  واقع  در  است.  آن  جوهره  بلکه  نیست،  داستان  عناصر 

داست می  )وود، دهد،   » کنند. احساد  بطورکامل  را  نویسی  در بیان اهمیت توصیف در داستان(.  11:  1388انی 

ای مستقیم با ارزش ادبی  های این فن، رابطهگیری از شیوه همین بس، که میزان موفقیت نویسنده در اار ادبی خود و بهره

 و غنای آن اار دارد.  

 پرسش پژوهش: 1-2

 رآهوخانم« کودکان چه جایگاهی دارند؟ های رمان»شوهدر توصیف شخصیت -1

-نویسنده، در ترسیم و توصیف عوااف، احساسات و سیمای کودکان و نوجوانان در این رمان از کدام یک از شیوه -2

 ای توصیف بهرة بیشتری برده و موفقیت بیشتری کسب نموده است؟ ه

 پیشینه پژوهش: 1-3

ها مورد پژوه  به انجام رسیده است که در  رمان شوهرآهوخانم تاکنون ده های مختلف ادبی و اجتماعی  در مورد جنبه 

 شود: اند، اشاره میهایی که به مباحث شخصیتی این رمان پرداختهاین محدوده تنها به چند مورد از پژوه  
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( یدالله،  پندری،  ملیحه؛ جلالی  مقا1394قاسمی،  درین  خانم«.  آهو  رمان شوهر  های  تیپ شخصیت  »بررسی  سه  (،  له 

بریگز« بررسی شده و شخصیت سید میران و آهو درونگرا  -شخصیت سید میران، آهو و هما بر اساد تیپ شناسی »مایرز

 ، و شخصیت آهو برونگرا اعلام شده است.   

( زهرا،  در  1389کوچکی،  سنتی  زن  سیمای  بررسی  به  مقاله  درین  آهوخانم«.  شوهر  رمان  در  زن  سیمای  »بررسی   ،)

سیمای زن تجددگرا در شخصیت هما پرداخته شده است. این تقابل در پایان به پایداری آهو و گریز  شخصیت آهو و  

 هما ختم می شود. 

( مرضیه،  شیروانی،  و  1388کهدویی، محمد کاظم؛  خانم  آهو  های شوهر  رمان  در  قهرمان زن  پردازی  »شخصیت   ،)

و رمان را بررسی کرده و در پایان توفیق بیشتر سووشون  سووشون«. نویسندگان شباهت ها و تفاوت های قهرمانان زن این د 

 را اعلام کرده اند.

های اجتماعی این رمان مورد بررسی و نقد قرار  آید، در این مقا ت، بیشتر جنبهگونه که از عناوین برمیهمان 

رمان پرداخته باشد،    های توصیف کودکان در این گرفته است و تلاش نگارنده برای یافتن پژوهشی که به بررسی گونه

 نتیجه ماند و موردی یافت نشد. بی

های رمان و صحنه است و  کند، شخصیتاولین عنصری که در نگاه نخست، سهن مخااب را به خود جلب می 

های رمان »شوهرآهوخانم« که در  ای از شخصیت های توصیف گروه عمدهاین پژوه  بر آن است تا به بررسی گونه 

ها و قهرمانان کود  و نوجوان در  های توصیف شخصیت اند، یصنی، گونه مورد توجه قرار نگرفتههای پیشین  پژوه  

 این رمان، بپردازد.

 درباره رمان »شوهرآهوخانم« و نویسنده آن  -2

در   1304نویسی ایران در دوران مصاصر است. وی در سال  های داستانتردید یکی از بازرترین چهرهمحمد افغانی بیعلی

های  آید و پس از مدتی به دلیل فصالیت برای ادامه تحصیل به تهران می  1326کرمانشاه به دنیا آمد. افغانی در سال    شهر

اعدام محکوم می به  و  زندانی  توده، دستگیر،  از دستگاه  سیاسی در حزب  انتقاد  به قصد  »شوهرآهوخانم«  رمان  شود. 

یی او در زندان است. رمان »شوهرآهوخانم« نخستین رمان واقصی  فرساحکومتی رضاشاه نوشته شده و حاصل پنج سال قلم
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محمد افغانی را سبک  منتشر شد. سبک علی  1338اجتماعی در ادبیات مصاصر ایران است. این رمان، نخستین بار در سال  

 (.  189: 1392دخت، اند )آزرم رئالیسم اروپایی دانسته

 خلاصة رمان  2-1

  1320تا   1313سترابی، رئیس صتنف خبزازان شتهر استت. زمان و مکان وقوع داستتان،   شتخصتیت اول این رمان، ستیدمیران

یا میران خاوره« ابق و شتهر کرمانشتاه استت.  از گردن و  »ستیدمیران  برای شتندرغاز، خود را  دیروز که  ک  

بود، مشتهدی کمر می  ستیر و نصتف دیگرش گرستنه  ماه نصتف شتکم   ... ستال دوازده  و  میران  انداخت 

و دم امروز شتد  )افغانی،  ه، زن و بچه  به هم زده،.. سترشتناد شتهر و ده شتده بود   (. 64:  1344ودستتگاهی 

ستیدمیران متدیزن و مصتمد که به قصتد انجام عمل خیر با همای مدرنیته و زیبارو همکلام شتده بود، تمام در ای داستتان،  

،  متصهد و ستنتی خود  ها را بر زندترین ستتمدهد و شتدیهای مصنوی و مادی خود را بر ستر عشتق خود بر باد میاندوخته

 شود.  گسار و عیاش و ولنگار و بدهکار تبدیل میدارد و در این سیر نزولی، به فردی میآهو، و فرزندان  روا می

 توصیف 2-2

»توصتتیف  ( در لغت به مصنای تشتری،، توضتی،، وصتف، ستتای  کردن ... و در اصتطلاح:  Descriptionتوصتیف )

زمان گزاره  افراد، مفاهیم،  به بازنمایی ویژگی اشیاء،  و حالت ها و مکان ای است که  در  ها، رخدادها  ها 

مصتتتدای متن می  بازنمایی  بطورکلی،  توصتتتیف در ادبیات  در زبان استتتت،  پردازد.  و سهنی  عینی  های 

یا سهنی  مشتتترو  یا شتتتفاهی  نوشتتتتاری  متن  از  اعم  ادبی  از گفتمان  بازنمایی در بستتتتری  این  اینکه  بر  ط 

)احمدی  پذیرد.«     ( 11:  1399شیخلر،  صورت 

ما         بر حواد  با تحایر محیو  تنگاتنگی  استتتت که ارتباط  یان  ب از  نوعی  »در بلاغت جدید، توصتتتیف 

القای تصتتویر و تجستتم موضتتو  میمندی،  دارد. هدف از فن توصتتیف،  (.  6:  1391ع استتت )جمشتتیدی؛ 

کیفیت توصتیف هم می  ک  باشتد و منحصترا و به خواننده  تواند عینی  را تصتویر کند  و اشتخاص  اشتیاء  های 

نتقال دهد و هم می  باشتد و کیفیت ا اکستپرستیونیستتی  به صتورتی که در  تواند  را  و اشتخاص  اشتیاء  های 

منصکس شده  نویسنده  م سهن  به خواننده  و  )ایرانی،  اند، تصویر   (.  104:  1364نتقل کند 
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 توصیف بیرونی و درونی  1-2-2

شتود. توصتیف بیرونی خود به دو بخ  توصتیف  توصتیف در رمان به »توصتیف بیرونی« و» توصتیف درونی« تقستیم می

توصیف درونی شود. در  ظاهر ابیصی؛ چهره و قد..... و توصیف ظاهر اجتماعی یصنی رفتار و کارهای افراد...، تقسیم می

های توصتیف با پردازی، همة این شتاخهشتود. البته در شتخصتیتها پرداخته مینیز به بیان سهنیات و دنیای درون شتخصتیت

هم ارتبتاط تنگتاتنگی دارنتد. مثلا توصتتتیف ظتاهر و چهره و قتد و نوع حرف زدن و راه رفتن و لبتاد پوشتتتیتدن و همته  

انتدیشتتتتة  و مرتبو استتتت و  هتای رفتتاری یتک فرد بتا حتا ت درونی اجنبته و  فکر  بیرونی،  و ظتاهر  »عمتل و کن  

)میرصادقی،   میدهد.«   (. 91:    1376درونی را نشان 

 های توصیف شیوه  2-2-2

توصیف یا توضی، مستقیم: در این شیوه نویسنده از زبان خود یا از زبان یکی از اشخاص داستان، خصوصیات اشخاص    -

 گوید. داستان را به خواننده می

کند که خود با بیان  آورد و کاری میوصیف به یاری گفتگو: در این شیوه، نویسنده اشخاص داستان را به حرف میت-

 و گفتار خوی  خواننده را در جریان خصوصیات خود بگذارند.  

شان  آورد و به یاری اعمال و رفتار توصیف به یاری آکسیون: در این شیوه نویسنده اشخاص داستان را به جنب  درمی-

 کند.  خواننده را با خصوصیاتشان آشنا می

بهترین و مؤارترین شتیوه توصتیف، آمیختن این سته شتیوه در هم استت. توصتیف ستاده یا مستتقیم که مورد توجه خاص  

»پیستک  اینک روز نویستندگان  استت،  قرار می به آنالیستت  کمتر مورد استتفاده  گیرد و اصتو ک شتیوه  روز 

نیستت، ابیصی  و  مؤاری  و  ترین  از آکستیون  با استتفاده  اشتخاص  نشتان دادن خصتوصتیات  مؤارترین راه، 

مهم  میان نق  گفتگو  و در این  )یونستی،  گفتگوستت  استت  (.  بجز یونستی تحلیل گران  352:  1399تر 

با زنجیرة صتتحنه  مثل یک فیلم،  اند.»رمان خوب،  را تاکید کرده  موار گفتگو  نیز نق   به  امروز  های  

می  نتیجه پرداز نمای  شتتتواهد  و  از کردار و گفتار شتتتخصتتتیت د  وامی گیری  به خواننده  را  «  ها  گذارد.

 ( 30:  1395)شوِب،  
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 ابزار توصیف 2-2-3 

توصتیف های داستتان با تصتویرپردازی جان می گیرند و تصتویر پردازی ها نیازمند بلاغت زبان هستتند. هر چه توصتیف  

»تصتویرپردازی  گر از شتگردهای بلاغی بیشتتر و بهتر بهره ببرد، توصتیف گیراتر خواهد شتد. مونیکا وود مصتقد استت:  

تو  داستتتان  مایه حیات  باشتتد،  و استتتصاره  با استتکلتی  قوی که حاوی تشتتبیه  استتت. بدون آن شتتما  صتتیفی 

می روح کار می خشتتک و بی  نشتتان دادن، فقو آن را توضتتی،  به جای  و استتتصاره  کنید که  تشتتبیه  دهید. 

)وود،  ستبب می  بکشتد.«  نفس  داستتان  کند و از »تشتبیه، ستخن را مؤار و برد آن را بیشتتر می(  35- 30:  1388شتود 

تر و (. استتتتصتاره زیرکتانته62:  1390ارزش وا یی برخودار استتتت )فضتتتیلتت،  این رو در علم بیتان و هنرآفرینی کلام از  

 (.30: 1388شود )وود،هایی ورای مقایسه اولیه میتر از تشبیه است و موجب تصویرپردازیآشکارکننده

 بحث-3

غرایز،  ها، عنصتر شتخصتیت استت. یکی از عناصتر مهم و ارکان استاستی داستتان استت از مجموعه  عبارت  »شتخصتیت 

می تمت  فرد جلوه  و گفتتار  رفتتار  و  در کردار  کته  فردی...،  عتادات  و  و صتتتتفتات  از  ایلات  را  و وی  کنتد 

متمایز می  افراد  )یونستی،  دیگر  شتخصتیت؛ در اار روایتی یا نمایشتی، فردی استت که کیفیت   (. 288:  1399ستازد 

هایی را که برای چنین شتتخصتتیتکند، وجود داشتتته باشتتد. خلق گوید و میروانی و اخلاقی او، در عمل او و آنچه می

های  نامند. در توصتیف شتخصتیت پردازی میکند، شتخصتیتخواننده در حوزه داستتان تقریباک مثل افراد واقصی جلوه می

 شود.ها پرداخته مییک داستان، مصمو ک بر دو بخ  »توصیف درونی« و »توصیف بیرونی« شخصیت

ادبی و اجتماعی مورد نقدوتحلیل قرار داد. رمان »شوهرآهوخانم«  توان از دو جنبة  مصمو ک یک اار ادبی را می

ها  ای از این پژوه  های بسیاری حول محور آن انجام شده که سهم عمدهیکی از آاار ادبی است که تاکنون پژوه  

وعاک بی   های اصلی و بزرگسال داستان که بگذریم، مجممربوط به جنبة اجتماعی این رمان است. از قهرمانان و شخصیت

گر حوادث داستان یا  از پانزده شخصیت کود  و نوجوان در این رمان حضور دارند و در دنیای کودکانه خود، نظاره 

رنگ داستان هستند که نویسنده با ظرافتی خاص در تلاش است  برنده پیهای فرعی مؤار و پی  بصضاک خود از شخصیت 

 های کوچک اختصاص دهد.  این شخصیت  های زندة خود، سهمی را نیز به دنیایدر توصیف
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گونه که در دنیای حقیقی، نیروی محرزکة زندگی و انگیزه و بهانة زیستن ما بزرگسا ن هستند، در  کودکان آن

گویند علت اساسی تبدیل یک اار ادبی به یک شاهکار  اند. می دنیای ادبیات داستانی نیز، مزة اراوت و سرزندگی و نشاط

ل، تحایر عاافی آن بر مخااب است و کدام اار ادبی است که بی وجود کودکان و عوااف و احساسات  ادبی، در درجه او

 آنها حرفی از عاافه و احساد برای گفتن داشته باشد؟  

ساله  »کود  سه خانه هماست.  خان مطرب، صاحبکودکی که زن چادرسفید )هما( در آغوش دارد، فرزخ، نوة حسین

اش برای حفاظت از چشم بد، یک رشته مهره و کُجی  شنل قرمز به تن داشت. جلوی سینه ای بود که  وچله چای 

 (  24:  1344)افغانی،  اش دستمال سفید و تمیزی سنجای شده بود.«  سبز، و بر شانه 

او،   افتادن یک ریگ دا  بر دستت کوچک  با  این رمان استت که  اولین شتخصتیت خردستال  فرزخ، 

و   همتا  دلربتایی  می داستتتتتتان  آغتاز  ستتتتیتدمیران،  هول و دستتتتتپتاچگی  شتتتتود:  دلتدادگی  بتا  مرد  و  زن   ....«

از گریه، زبان به  وصتتف  باشتتد،  نیشتت  زده  اینکه عقرب  بچه مثل  به او رستتاندند.  ناپذیر، در یک آن خود را 

بود، ریسه می  به شدت تکان می سقف دهان گرفته  و دست کوچک  را   ( 24)همان: داد.«  رفت 

با لحنی آرام فرستتد،  شتاگرد خود را در پی دوات مرکب می ستیدمیران پس از آنکه   بخ  و  »ستپس 

این یگ  به زبان گرفت: دستتت ستوخت کوچولو، دستتت ستوخت؟ آه، آه،  ه را  بچز ...  مهربان،  های پدرستوخته، 

استتتمت چیه کوچولو؟ ا ن خوب می  اشتتتک - شتتته، همین ا ن. چه بچه خوبیس  با چشتتتمانی  آلود که عجز  بچه 

را نشتان می اشتتنی د کودکانه دوستت  بار  الله  - فرزخس  - داد...آهستته گفت: اش  به بهس چه استم خوب و قشتنگیس 

 ( 26)همان:  کوچولو، خدا ببخشدتس  

»سیدمیران  .  شودای است که با شخصیت کوچولوی رمان آفریده میدر واقع، پیرنگ اصلی داستان همین صحنه

دلسوزی پدروار دست بچه را در دست  گرفت، فوت کرد تا خنک  دید، با  که تقصیر را در حقیقت از خود می 

بی  همچنان  درد  سوز  از  افلک  قطرات  شود.  بود.  زده  تاول  جا  در  ظریف   انگشتان  و  دست  کف  بود.  قرار 

چشمه  مثل  اشک  پایان درشت  و  نظرکرده  می ای  غل  چشمان   از  گوشه  هر  از  می ناپذیر  بیرون  و  ریخت.  زد 

 (.  25)همان: شنل  در چند دقیقه کاملا خیس شد«.  تمام صورت و قسمتی از  
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به   زیبایی خاصی  و  عمق  آکسیون،  و  گفتگو  )روایت(،  مستقیم  توصیف  یصنی  توصیف،  شیوة  سه  هر  آمیختن 

گیری از تشبیه، در انتقال و القای این تصاویر به سهن مخااب، بسیار  گونه که بهرهتصاویر این صحنه بخشیده است. همان

 است.  مؤار افتاده 

ها و خصتتوصتتیات ظاهری و های کودکان و نوجوانان و ویژگیدر رمان شتتوهرآهوخانم، تنوع ستتن شتتخصتتیت

پردازی کودکان این رمان نیز، مصتادیق درونی هر یک از آنان با ابقه اجتماعی خود، تناستب دقیقی دارد. در شتخصتیت

نوعی  . های نوعی، برجستته و متمایز استتشتخصتیت یا ابقه ، نشتان تیپ   یا »شتخصتیت  ای از  دهنده خصتوصتیات گروه 

امثال خود. شتخصتیت کند. شتخصتیت نوعی نمونه مردم استت که او را از دیگران متمایز می  های  ای استت برای 

یا ابقه  تازة گروهی  استتتت خصتتتلت  ادبیات ستتتنتی مانند آنها وجود  نوعی ممکن  ای را منصکس کنند که در 

 (.  101:  1376)میرصادقی،    نداشته باشد 

دهنده نوعی از شخصیت گروه  نیای کودکان شوهرآهوخانم، شخصیت هر یک از کودکان و نوجوانان نشاندر د

 کودکان و نوجوانان از دیدگاه اجتماعی هستند. 

شتتود. او نمایشتتگر حال و روز  »عبدل« شتتاگرد ستتیدمیران، دومین کودکی استتت که در فضتتای رمان ظاهر می

عبدل پدر و مادر نداشتتت و تا آنجا که یک روز از زبان خودش شتتنیده بود، خواهر . »  کودکان کار در جامصة این رمان استت

 ( 269)همان: افلیجی داشت که روزی رسان  همان او بود. 

به  شتود:  پاچه میمیران دستتستوزد و ستیدوقتی در اولین صتحنه داستتان، دستت فرخ با ریگ دا  می »ستیدمیران 

ان صتدا زد: آهای عبدل،   یازده داخل دکز ده  دستت عبدالحمیدس پسترکی  با موهای وزکرده،  ریزنق   های  ستاله، 

بره  و لباد پاره کِ ه بستته  لکز به پیشتانی مالید،  و کثیف حاضتر شتد. دستت  را  ه پاره  لکز از زغال بر  های  ی دیگری 

ا فراوان ستتتیاهی که زینت  برود و  به او دستتتتور داد که خیلی زود  ارباب  تمام صتتتورت  بود، افزود.  ز  بخ  

یاورد قهوه  ب را بگیرد و  ان، آن دوات مرکب   (. 25)همان:    خانه روبروی دکز

این توصتیف مستتقیم و دقیق، از وضتع ظاهر و رفتار کود  و ارز گفتگوی ستیدمیران و تناستب آن با موقصیت   

موفق عمتل   خود بته عنوان اربتاب و موقصیتت عبتدل بته عنوان کود  کتار، واقصتاک در انتقتال تصتتتاویر زنتده بته سهن مختااتب

پزی ستر »ستیدمیران در حال کشتیدن نان، بار دیگر عبدل شتاگرد دکزان را صتدا زد... و دستتور داد که برود و از شتیرینیکند.  می

نب ، چند نان مربایی بگیرد. پولی را که زن در همان ابتدای آمدن روی سکزو نهاده بود... به پسر  داد. صدای خسته لحظة پی  
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تهدیدی در پس آن نبود بلندتر کرد: بیا که خدا یا تو را بکشتد و مرا آستوده کند، یا مرا آستوده کند و تو را   خود را که هیچ نوع

کنس خدا زنبورعستتل را آفرید تا شتتب و روز بیدار و در تقلای کار کردن و فایده رستتاندن باشتتد و تو  حیفبکشتتد، ای تنبل نان

نفره مرا دراز بکشتتی و متصتتل خواب سخیره کنیس... آخ که دی تو یک  هامصتترف را که بروی روی هیزمقوشتتمه )منحود( بی

 .( 34)همان:  کشتس« 

تحقیر، نفرت توأم با دلسوزی، در توصیف گفتگوی سیدمیران، دقیقاک متناسب با نوع شرایطی است که کودکان  

وار فرزخ، عبدل با حضور صاعقه  رغمکنندس علیها را از اربابان خود دریافت میکار، روزانه مبلغ هنگفتی از این نمونه

ماند و سرانجام به سبب آگاهی از همین اسرار اخراج  سماجت، نسبت به ارباب، وفادار و نسبت به اسرارش رازدار می 

پنج .  شودمی اسکناد  زد. یک  رو  »سیدمیران صدای   ُ ب دِ  بست:  توپ  او  به  و  انداخت  درآورد، جلوی   ریالی 

ار دیگر در این   بینم، صاف تحویل پاسبانت می که رفتیس یک ب دهم و پی  خود گفت: این افلک  حدود ترا ب

بی  می هم  که  تنها کسی  اما خوب،   . .. رنجید. من  از  می خودی  زندگی  کجا  قبلاک  هما  از  داند  بصد  اوست.  کرد، 

ال، صندوی را به خانه  یاید. تقصیر از من بود که آن روز به وسیله حمز ه ب خان  حسین  این صلاح نبود به در این خان

 ( 353)همان:  نبردم.«  

گویی درونی بهره برده  در این توصیف نیز علاوه بر شیوة مستقیم و روایی، نویسنده از شیوه گفتگو و بویژه تک

به را  و سیدمیران  عبدل  با جمله  و حا ت درونی  نویسنده  است.  به تصویر کشیده  پنج دقت  اسکناد  ریالی  »یک 

انداخت«،  جلوی   به  ماهرا  درآورد،  را  او  و درماندگی  تحقیر شدن عبدل  شاگردی، همچنین  و  ارباب  رابطه  نه، 

 کند. خواننده منتقل می

شتتوند،  ای بیگانه، یکی دو بار در فضتتایی مبهم رد می»همایون و کتایون« از دیگر کودکان این رمان، که همچون ستتایه

شتوهرآهوخانم هستتند که در گفتگوی نخستتین هما و پستر و دختر خردستال هما و نمایشتگران کودکان الای در دنیای  

شتود تا آنکه وقتی  کشتند و از آن پس هیچ حضتوری از این دو کود  دیده نمیستیدمیران به ستاحت داستتان سترکی می

»آهو  های هما را ببیند.  رود تا بچهبنزا )شتتوهر ستتابق هما( میآهو برای کندن شتترز هما از ستتر خودش به در خانه حاجی

نشتتستتت. یک جفت  خو نمی  تا هشتتتیِ مدخل درونی حیاط رفت و همانجا گرفت  تو برود، به اصتترار زن  استتت 

پسر و دختر همقدز و همشکل که مصلوم بود دوقولوهای هما هستند. با هم آمده و از دهلیز خانه سر  کشیده  
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بینند کیستت که چک  در را به صتدا درآورده  ب به بودند،  ه  برگشتتن عمز به مح   گریختند و به  سترعت  استت. 

 (  215)همان:  زیرزمینی کوچکی چسبیده و در را به روی خود بستند.«  

دنیای این دو کود  و انزوای آنها و انتظارشان برای بازگشت مادر را نویسنده در نهایت ایجاز و در دو جمله  

می آدمتوصیف  کثرت  و  با همة وسصت  که  دنیایی  هما کند.  آنان،  برای  مادر،  نبودن  در  است که  های   زیرزمینی  ن 

برند. در پایان داستان، هما به هنگام رفتن از کرمانشاه، حتی عکس  گیرند و به آن پناه میداوالبانه راه آن را پی  می

 کند تا هیچ یادی از آن دو کود  در خاارش نماند. آنها را نیز ریزریز می

-ای لطیف، احساد رقتتشبیهی ظریف و استصاره  های هما با افراد غریبه، نویسنده بادر مورد نحوه برخورد بچه 

»ملود از همانجا که نشسته بود، همایون و کتایون را صدا زد که خاموش  انگیزد؛  انگیزی در وجود خواننده برمی

نه  مکتبی و مطیع مثل بچه  های قدیم هر دو با هم جلوی در زیرزمین ظاهر شدند. آهو با دلسوزی و شفقت مادرا

اینها چه گناهی کرده های بی وجه ندا داد: واه، ج  باید رنج دوری از مادر را بکشند؟  گناهس آخر  ند که از حا   ا

با هم نمی  باید بدهند؟ این ولله ظلم است، ظلمس« سازند، کفاره پدر و مادر  نها  ای  (  216)همان:    اش را 

ری و رفتاری متناسب  نویسنده در توصیف کودکان هما نیز برای توصیف ظاه  شود، همانگونه که مشاهده می 

بهره   نیز  استصاره  و  تشبیه  یصنی  توصیف  ابزارهای  از  آکسیون  و  گفتگو  و  روایت  بر  منزوی الای، علاوه  با کودکان 

 گیرد.می

رود، دیگر کود  این  هوا و بازیگوش که هیچ حرف و نصتتیحتی به گوشتت  نمیجلال فرزند نقره، بچة ستتربه

یتک »می رمتان استتتت.   این  ختانم،  می وجب بینی  عتذاب  مرا  چته  ُرستتتتُخ  پ متانتده ی  او  دهتد؟  بتا  تکلیفم  کته  مصطتل  ام 

نه عار  گذارم ، دو روز می چیستتت. مکتب می  رود، روز ستتوم فرار. شتتاگردی  فقو یک نصتتف روز استتت. 

نبات  آب بشتود نه شتصور که نصتیحت. این هم از کار  قدم شتد....  فروشتی  که خودش پی  دارد که کتک سترش 

نان، این است  نان،  بیستت نان،  او، از لحظه ت  ورد زبان  باز می وچهارستاعته  به نور صتب،  را  تا  ای که چمشت   کند 

را می دقیقه  ه مرگ   ز این یک ای که کپ از دستت شتکم کاردخوردة  والله من که دیگر  وجبی که گویی  گذارد. 

ه شده بلصد،  رود هنوز به جای خود نرسیده، می گرگی در آن روی دو پا نشسته است و هر چه پایین می  ز ام.«  سل

 ( 171- 172)همان:  
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های  ای از گونة دوم توصیف مستقیم است که نویسنده از زبان»نقره« )یکی دیگر از شخصیتاین توصیف، نمونه

دهد. ترکیب سته شتیوة توصتیف  های شتخصتیتی »جلال« را به سهن خواننده انتقال میداستتان(، خصتوصتیات و ویژگی

 ق کاربرد تشبیه، زیبایی این توصیف را دوچندان کرده است.  مستقیم، گفتگو و توصیف سهنی از اری

بیگم و فرزند ستتاله خاله، نوه پنجمحمدحستتین های خردستتال در رمان شتتوهرآهوخانم،  یکی دیگر از شتتخصتتیت

اگر  کشتتد. ای فقیر که علاوه بر رنج فقر، رنج کچلی را هم با خود میخورشتتید استتت. کودکی از خانواده »پیرزن.... 

را نمی ستاله ه پنج صتدای نو  ک گمان می اش محمدحستین  به اجل  شتنید، فورا یا حو  رفته و....  به ستر چاه  کرد 

استتتت و اگر می  از بچه شتتتنید، می مصلزق گرفتار آمده  او را می گفت حتماک کستتتی  زیرا در آهنگ  ها دارد  زند. 

ت  ل ا و  ز کوری و غم، گریته  بتازی و شتتتتادی چته در کِ بتدبختت، چته در  این موجود  و  صتتتتدای  همیشتتتتگی  متاد 

ناراحت می  بود و همچنانکه  جگرخراش حک شده بود که آدم را  انه محبت نموده  ابیصت در حق او جان کرد. 

د کشتید و پرنده خوش  دهُ هُ بر ستر  نوازش  پاداش داد، او  ستلیمان دستت  به تاج زیبا و پرهای رنگارنگ  را  خبر 

نقره  یز از خالق خود تاج  بود که شتکنجه  ن پاداش گرفته  بود. مصتیبت که می ابدی گونی  از در و  اش شتده  آید 

می  بطورغیرقتابتل بتام  محمتدحستتتتین  افتل،  این  متادر  و  پتدر  بتدبختی  تکمیتل  برای  بود  آیتد.  کچتل  علاجی 

 (.  62)همان: 

بهره و  مستقیم  بویژه، کاربرد  توصیف روایی و  و  تشبیه،  با کاربرد  از توصیف سهنی  در    استصاره تهکزمیزه گیری 

کند و عوااف و احساسات خواننده را با  لمسی به سهن خواننده القا میتصویر زنده و قابل  وصف کچلی این کود ،

-... فضای رقزتجگرخراش  وغم و التماد    وکز کوری    وبدبخت  های  برد. انتخاب و کاربرد رگباری واژه متن پی  می

 کند. انگیزی برای برانگیختن احساسات و عوااف خواننده مهیا می

برداری از سر محمدحسین، آنچنان قلم افغانی احساسات و عوااف خواننده را با خود ة زفتدر توصیف صحن 

برداری، یا به اصطلاح  »در روزهای تیرة زفتخواهد صحنه داستان را تر  کند:  کند که حتی خواننده هم دل  میهمراه می

شد، خانه اقوام و آشنایان،  رفتند؛ هر جا که میشتند و میگذارسید، اغلب خانه را میها سلزاخی، وقتی آن لحظه شوم فرامیهمسایه

بالوعه میدر کوچه. همینقدر می نبوده باشند. آنگاه بچه را لب  ناظر یک صحنه جگرخراش  آوردند. نقره دست و  گریختند تا 

التمادتوجه به ضجزهگرفت و هما در زیرپوش سفید پرستاران، بیپای  را می رقم افل که دل  بهرقم  رنگ و بههای رنگها و 

گشت. گاه به کلزی رفت و بازمیآمد کارش تمام بشود بچه در دو ی کفن میشد. تا میکرد، مشغول به کار میسنگ را آب می
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ها برای این مداوای ابی فقو لفظ سلزاخی را انتخاب کرده بودند، زیرا پس از آنکه کار  گشت. بیجهت نبود که همسایهبیهوش می

 (.  377)همان،  رسید کمتر از خون گوسفندی آنجا ریخته نشده بود«ن میبه پایا

ویژگی  از  دیگر  است.  یکی  ظاهرش  خاار  به  او  ارد  شخصیت،  این  اجتماعی  توصیف  های 

..آهو می »محمدحسین با سر بسته  . های  توصیه کند که دم  توانست به بچه اش مهدی را چرخ بستنی کرده بود.

اما نمی دهنی این پسر کچل را   ا او بازی نکنند. نخورند  ب    ( 646)همان:    توانست بگوید 

اش از آخرین مستحجران سیدمیران هستند که در آخرین لحظات فرار سیدمیران  اتفاقا این محمدحسین، و خانواده 

رافیان   گر تاراج زندگی آهو هستند. گویا ظاهر این شخصیت خردسال، باعث شده بود تا ااو هما به سوی تهران، نظاره

او را مورد آزار و اسیت قرار دهند. چنانکه هما در آخرین لحظات کوچ، با بخشیدن اسکناسی دوتومانی به غرامت آزار  

 کند.  های  از او دلجویی می و اسیت

های خردستتالی که از ابتدا تا انتهای حوادث رمان، حضتتور دارند و نه تنها جریان داستتتان را همراهی  شتتخصتتیت 

کننتد، فرزنتدان ستتتیتدمیران  هتای متادر و بر بتاد رفتن آرام  ختانواده را بتا تمتام وجود لمس میبلکته، تمتام رنجکننتد  می

بود ظریف، خوش هستتتند؛   دخترکی   ... پس از او ستته برادر کوچکترش،  »کلارا به ستتن یازده،...  و آرام،  خنده 

بیژن و مهدی بودند. اولی نه  شتت  بهرام و  نمی   ستتاله، که هنوز ستتاله....دومی  پایین کرستتی دراز  مدرستته  رفت، 

را می  تیرهای دودزده ستقف  به بازیگوشتی،  بود،  با لک کشتیده  و در عالم خود  های روی آنها که  وپپستی شتمرد 

بود، حرف می مستجم  اشتیاء و موجودات خاص  بیشتر، که هنوز  کننده  اندکی  بود دوستاله یا  زد. ستومی کودکی 

ا  نشده بودس پهلوی مادرش  و پستانک  را می از شیر گرفته  مکید. چهره زرد و هیکلی نحیف داشت که  یستاده 

قتاب  و قرآن  دعتا  لولته چرمی  بتازوی راستتتتت   بود. روی  شتتتتده  لبتاد زمستتتتتتانی خود گم  و  در  نقره کوچتک 

با آنها می الله دیده می بستتتم وراستتتت دو چهل ستتتینه چپ تمایل  ناتوان  به جنگ دردها و  شتتتد که کود   باید 

ب گزنتدهتای جوربته  بته جور  کته  او  نته  رود.....  بود  نته ستتتترختک  کته  و موسی  نتاشتتتتنتاختته  بیمتاری  یتک  از  تتازگی 

نتدازه   ا از  بی   برای ختانواده  بود،  برده  بته در  بگتذارد، جتان  بته دل متادر  را  بود داغ   نمتانتده  چیزی  مخملتک، 

و همه همستتایه شتتد لج می عزیز شتتده بود... لود می  بغل  می کرد  باید به خواستتت های خانه که  های   ه کردند 

بچته تن می  بته چهره  نگتاه  اولین  بی دادنتد......  بخواهتد مصلوم می هتا  تی  ز دق لنتد و  آنکته چنتدان  ب پیشتتتتانی  کته  کرد 
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و   هر چهار آنان به پدر، لب و دهان گوشتتتتالو و چشتتتم و ابروی مشتتتکی  و رنگ ستتتبزه  بینی کوتاه  هموار، 

به  به مادر می مخمورشان   (. 48)همان:  برد  خصوص هنگام خندیدن 

تک  های ظاهری و درونی تکصتتیف کلی و مستتتقیم فضتتای خانواده ستتیدمیران و خصتتوصتتیات و ویژگیتو

کودکان او بویژه کود  خردستتال، مهدی را پی  از ورود همای بدبختی به ستتاحت این خانواده بستتیار دقیق ترستتیم  

نواده به عنوان محمنی امن و آرام کند. علاوه بر انتقال ویژگی ظاهری کودکان، ترستیم و انتقال فضتای گرم و ستاده خامی

کارگیری شتیوه گفتگو، زیبایی و پویایی خاصتی های مستتقیم بهبرای آنان با دقزت انجام شتده استت. در میان این توصتیف

آید، وقتی که آهو در به تصتتاویر بخشتتیده استتت. گفتگوهایی که گاهی لحن آن تا حدز تناستتب ستتن کودکان پایین می

با همه نیروی محبتی که در چشتم و دل    گیرد:ز ستیدمیران، مهدی نحیف را به بازی میانتظار تمام شتدن نما را  »ستر 

را یکی  و ملوستت   و در حالی که انگشتتتان ظریف  ات وجود داشتتت به روی او خم کرده  می و سرز بستتت  یکی 

»این می  این می گفتت:  بریم دزدی،  این می گته  ختدا را کی  گته جواب  گته تشتتتتت الا، این می گته چته بتدزدیم؟ 

ه  ز با آب بده؟ این میگه منِ منِ کل بلندتر و  ادا کرد و شتتتستتتت او را  گنده«. جمله آخر را  بیشتتتتر  وتاب هرچه 

و دل  به ادای خوشتتمزه  شتتاد و بی بستتت. بچه  با دغل انگیز مادر  انگشتتت را  ریا خندید و  بازی کودکانه دوباره 

از نوع تکرار شود.«   تا بازی   . (49)همان گشود 

ای ف آمیخته با گفتگو حال و هوایی کاملاک کودکانه به فضتای این بخ  از رمان داده و تصتاویر زندهاین توصتی 

آن شتتب مانند شتتب را به نمای  گذاشتته استت. اما  با مهدی که  »ستتیدمیران  نبود؛  برستترخلق  های دیگر درستتت 

نمی  اختلاط  و  بتازی  بود دل درستتتتت  بغل  جتا کرده  را در  کتانو خودش  را در  خود  نمی کرد.  ختانواده    دیتد ن 

رنگی برای اوفانی که  و این جملات ظاهراک آغازی استت بر پایان روزهای آرام کودکان ستیدمیران و پی ( 50)همان:  

هتای آرام آن ختانته و قرار استتتت آرام  دنیتای کودکتان این ختانواده را درنوردد. کودکتانی کته گویی آخرین شتتتب

هوا مژدة شتتب، به خانه آمدن شتتوی و   » ستتپارند:  نه را به خاار میهای کودکاهای آن شتتادی و بازیواپستتین پرده

را می  شتتتتبتانته  دل آهو غنج می آرام   نتظتار  داد.  ا ایوان  پلتة  یتا روی  پنهتانی در حیتاط  شتتتتادی و شتتتتور  بتا  زد 

پوستتت بچه   کشتتید. می  با همستتا ن خود،  شتتان می های او که شتتادی و گرمای زندگی در زیر  جوشتتید، قاای 

می آفتتاب  بتازی  می مهتتاب  ارف  آن  و  ارف  این  از  بزرا  حیتاط  در  بتال  کردنتد.  دن را  یکتدیگر  دویتدنتد، 

از همستایه می  با زنی  به مادر که تنها بود یا  و  پناه می ها صتحبت می کردند  پشتت او قایم می کرد  شتدند  بردند؛ 
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را می  باشتتند، جیغ می و پر چادرش  تا از هم فرار کرده  آمدند و مثل  ند، می زد کشتتیدند، جستتت می کشتتیدند 

لبریز می نسیم بهاری همه جا را از شادی و نشاط بی   (. 51)همان:    کردند غ  

ها در این تصاویر با دقت هرچه تمامتر صورت گرفته است، به اوری  توصیف مستقیم فضا، صحنه و شخصیت  

ای این صحنه است. چشم  وجوش کودکان و فضکه گویی چندین دوربین از چند زاویه در حال تصویربرداری از جنب

 کند هم شوروشوی آنان را.ها، هم ترد و دلهره را ضبو می و گوش و احساد نویسنده به همراه بازی بچه 

با ورود هما به خانة ستیدمیران اگرچه آهو زودتر از همه دلهرة خود و خطر وجود او را با تمام وجودش احستاد  

کشتتاند؛ به خصتتوص زمانی که  ناخواه آنها را نیز به وراة این اوفان میخواهها  کرد، اما تغییر رفتار ستتیدمیران با بچهمی

دا   شتوند.  ها ناخواستته به جاستوستی گماشتته میبچه ناراحت شتتد که ستترش  به ندیدن زد اما چنان  »آهو خود را 

بینم امروز صتتتب، وقتی من در   ب بیژن پرستتتید: گوش کن  نبود از  اتای  که کستتتی در  گردید. روز دیگر موقصی 

با هم  کندم آقا و هما در اتای چه می آشتپزخانه ماهی پوستت می  داد هیچی، نشتستته بودند  کردند؟ افل پاستخ 

می  عینتک حرف  همتان  از  کنتد  درستتتتت  عینتک  برایم  تتا  بخرم  بته من گفتت: الق  همتا  کته آن روز در  زدنتد.  هتا 

به تو نشتتان دادم. می  بروم از قلزکم پول درآرم. خیابان  نیستتت از قلزکت پول درآری. پول برای    نه  زم -  خواهم حا  

کردنتد؟ همتا چته جور من خودم برایتت عینتک خواهم خریتد. بته من بگو آنهتا غیر از حرف زدن دیگر چته می  -برای الق؟   -چته؟ 

نه، وقتی تو آمدی صتورت  را گرفت. اول  -نشتستته بود؟ اینطور مثل من چادر دم روی  گرفته بود یا این که صتورت  باز بود؟

خواستتتتم بفهمم، باقی خوب من هم همین را می -هان، اینطور.  -چطور؟ به من نشتتتان بده ببینم.–اش افتاده بود.روی شتتتانه چادر

دانستت چه به چیستت،  کود  البته نمی .یالله پول بده الق بخرم-گیره نه از پدرت.داستتان برایم مصلوم شتد، این زن از من رو می

ای که از ستتتینه  اش پیدا شتتتد و همچنین آه ناراحت و پیچیده از شتتتنیدن جواب در چهره   از نحوة ستتتوال مادر و تغییری که پس

)همان: اهمیت باید چیزی به ضترر مادرش در میان بوده باشتد. دل  برای او ستوخت.« برکشتید، فهمید در آن موضتوع ظاهراک بی

212-211.) 

و ویژگی  از مهمترین هیجانات  و افغانی  های حا ت درونی  ترد یکی  استتتتت  بویژه در کودکان 

از صتحنه  تمام در یکی  با ظرافت و دقت هرچه  رمان خود  از شتیوة توصتیف  های جنجالی  با استتفاده  تر 

می  به تصویر  را  و آکسیون، ترد کلارا  با گفتگو  آن  و آمیختن   کشد.  مستقیم 
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قرار شتد در شتب  اتای آهو می وقتی  به  که ستیدمیران  را نزد هم هایی  تا هما  آید کلارا  بفرستتند  ا 

به پای خود و لو ی در می  بندی  با شتتتگردی خاص  اما هما  باشتتتد  ن اابات کند که  تنها  به همه  تا  بندد 

او می شتتب  اتای  به در  و او را می ها کستتی  بود نزدیکی ترستتاند.  آید  اوایل تیرماه  های  » شتتب ستتوم که در 

بة دوازده  بیدار و هوشتتیار... همخوا ... همای  بستتتر تکان  ستتا ستتاعت دوازده  و همجنس خود را آهستتته در  له 

بته عقتب و جلو می می  مثتل گهواره  تتای  ا بود... دیتد کته در ورودی  فرورفتته  بته خواب عمیقی  .  داد. کلارا  . رود..

هما را نگریستتتت و به چشتتتم  در بهت کامل  از  های دختر  یک لحظه از وحشتتتت ایستتتتاد....   ... اورغریزی 

پنجره  بیرون جستتت و به ارف  ا منتهای قدرتی که    رختخواب  ب با ی ستترش هجوم برد.... کلارا در همان جا 

نیمته در حنجره  بود توی حیتاط  خواستتتتت  آیس آیس دوس دوس ظتاهرا او می   - تتاریتک و ختاموش جیغ کشتتتتیتد:  اش 

آقتا، دزد، دزد.   افتتاد   – بگویتد: آقتا،  این را گفتت و بیهوش در درگتاهی  بود.  نتد آمتده  ب )همتان:    از ترد زبتان  

321   .) 

انگشتتی ستیدمیران قهرکرده و نصمت مصشتوقانه، هما با یک ستیلی ستهووقتی پس از شت  ستال زندگی عاشتقانه و ناز     

الاقه شتدن دوبارة خود، به همراه خبر از ستهالاقه کرده بود و هما بیستیدمیران هم همان روز به محضتر رفته او را سته

داری از رستتد و با نکوه  هما و جانبم )پستترعموی هما( از راه میمیرزانبی به خانه ستتیدمیران برگشتتته بود، خالوکر

ستیدمیران ستصی بر آشتتی آنها دارد، آهو پس از این شتادمانی مستتصجل، از آمدن این مهمان ناخوانده در تلاام استت و 

ا با تو کاری دارم، بی» فرستتد:  کند و مهدی را به جاستوستی میتابی میبرای دانستتن نتیجة مذاکرة ستیدمیران و خالوکرم بی

اینا  اند به اتای خورشیدخانمدهدس گوش کن، آقا و خالوکرم رفتهاین آب دماغت را هم بگیر بینداز دور؛ نترد، خدا دوباره بت می

خواهم تو هم به بهانه چای خوردن بروی آنجا بنشتینی و درستت گوش کنی ببینی چه پی  هما. موضتوع برای من جدزی استت. می

هایت را بازکن و مخصتوصتا ام، خوب گوشآنوقت بیایی به من بگویی. فهمیدی چه گفتم؟ من اینجا در ایوان نشتستته گویند ومی

  (.661)همان: زند بشنو و بیا برای من تصریف کنهایی را که آقا میحرف

داستان و تحارات شدید کم فضای اندوهبار ادامه  گیری از شیوه گفتگو و به دنبال آن توصیف روایی، کمبهره

کند. توصیف حا ت  سازد و به سهن خواننده منتقل می کودکان از فضای بوجود آمده را به زیبایی و دقزت آماده می 

تری با داستان و  درونی کودکان از اندوهی که بر فضای خانواده حاکم است، باعث شده خواننده ارتباط عاافی قوی

زمان هرچه  کند.  برقرار  آن  می  حوادث  محکم بیشتر  سیدمیران  دل  در  هما  پای  جای  و  میگذرد  بیتر  مهری  شود، 
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کنند و به تبع آن دنیای  خوبی حس می ن موضوع را به ای ها  شود و بچه سیدمیران نسبت به آهو و فرزندان  آشکارتر می 

تاریک بیآنان  و  می انگیزهتر  برملا شدن عقد هما، صب، شب سوم سیدمتر  از  وقتی پس  با کتشود.  ... یران  وشلوار 

نمود، به اتای که وارد شد، همانطور  »سروروی  مانند دامادهای حقیقی در روز پاگشا کاملاک آراسته و تمیز می 

در   را  خود  و  دوید  او  پی   بلافاصله  مهدی  نشست.  کرسی  زیر  با ،  ارف  خود  همیشگی  جای  در  شلوار  با 

ه  ه آمد که او نیز می نظر می   های پرسنده و ناشادش به بغل  جا کرد. از نگا ا  فهمید مادرش غصز دار است. پس ب

شانه  سر  دستمال  با  را  بچه  بینی  سؤال  مهربانی،  و  پرد  یا  همکلامی  از  احتراز  برای  که  کلارا،  به  گرفت.  اش 

های   های لب دختر پایین افتاده، چشم پدر خود را در پایین اتای به کاری مشغول نموده بود، نگریست. گوشه 

کلارا، مگر امروز خیال مدرسه رفتن ندارید؟ آفتاب وسو حیاط است. بهرام    - زده و گشادتر از مصمول بود. غم 

ا کتاب  ای،  رفت، مخااب قرار داد: تو که لباست را هم نپوشیده های خود ورمی را که در کنار ااقچه ایستاده ب

   ( 250- 251)همان:  مصطل چه هستی؟  

مح  بازیگران خردستتتال گاهی هم  به عهده می این  پدرومادر را  آشتتتتی  »یک روز که  گیرد:  موریت 

بچه به   را گستتستتت.  افکارش  مهدی، رشتتته  ناگهان افل خردستتال ،  نشتتستتته بود...  اتای بزرا  در  ستتیدمیران 

از پله  پله آخر...  های ایوان با  می کمک دستتت و پا  .  بستتم چهل آمد. در  . الله گردن ، زیر زانوی  گیر کرد.

با بی  بچه  از وحشتتت دل  ریخت و از جای  تکان خورد...  بلند شتتد و  .ستتیدمیران  پا  اعتنائی کودکانه روی 

بود از عقد هما می دوان  اتای داخل شتتد. ستته ماه  به  از میان بچه دوان  این مدت  بود  گذشتتت. در  ها تنها همان 

به خانه می  نشتتناخته بود. وقتی که پدرش  به اشتتاره مادر،  که تغییرات جدید را به رستتمیت  یا  آمد، ستترخود 

و با فرقی  اغلتب می  بچته را آب زده  مهربان در آن لحظته، موهای  ... مادر  او میرفت  نزد  اتای بزرا  به  دوید و 

بود... زیر لب این جمله را تکرار   نیز پوشتتتانده  نوی  را  بود. کف  و جوراب  از وستتتو شتتتانه کرده  قشتتتنگ 

آقاجون خود - کرد:  می  نو  برم پهلوی آقاجون.  او را گرفت و روی زا با چشتتتم و لب خندان...  مه، ستتتیدمیران 

داری؟...   ِ ا تو من دوستتت  پرستتید: آقا جون،  ا لفظ بچگانة خود...  ب و  نگاه کرد  ....من    - نشتتاند... مهدی او را 

ترا دوستتتت دارم. کی می  از روی زانوی او پایین آمد.  خیلی  بچه به جای هر چیز  ترا دوستتتت ندارم؟ ....  گه 

نمی انگشتت   به اتای ما  ببرد....» چرا  بیرون  به  با خود  تا او را  ک  دستت  را گرفت و کشتید  فورا آیی؟« ستیدمیران 

اشتتک در چشتتمان  جمع شتتد   اما  لهام شتتد، فهمید که مادر افل به زبان  گذاشتتته استتت، خندید  ا به دل  

 .  ( 316- 317)همان:  
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ن دعوای جدید هما و آهو و دخالت و فحاشتتتی  ترین توصتتتیف حا ت درونی کودکان وقتی استتتت که دومی دقیق     

ها همچنان  »بچه انجامد:  کاری شتدیدتر از بار اولِ آهو توستو ستیدمیران، به اخراج آهو از خانه میستیدمیران و کتک

بی  اتای  و وقتی قراری می در  از  کردند  د او را  با تشتدز به ستوی آنان رفت، هما  از روی تختخواب  که ستیدمیران 

بچه زدن آنان برحذ  داشتت، یکستره ستر صتندویِ آهو رفت....  اما مرد در اتای کار دیگری  ا  ر داشتت.  ب ها که 

وقتی الاها  آلود و جوشتان و آمیخته به ترد نگاه  می کنجکاوی اشتک  ماندند... ستیدمیران  کردند، خاموش 

کرده    ای کز زده هر یک در گوشتتته ها را که وحشتتتت گذاشتتتت، بچه پیچید و در جیب می را در دستتتتمال می 

بته   ل ا مادرشتتتان شتتتریکند، ارف صتتتحبت قرار داد: شتتتما هم اگر  نیز در گناه  با لحنی که گویی آنان  بودند، 

باشتید و من دوستت خواهید بچه می  یندازید،  تان داشتته باشتم، بی آنکه گریه و زاری و عقز های خوبی  ب ه  وپقز را

بچته  از  نتداریتد...  متادر  این پس دیگر  از  یتد کته  ن بتدا یژ بتایتد  ب بتا خشتتتتم  هتا  بود و  پتدر  بته  نگتاه   ن زیرچشتتتتمی 

با بغ  تشتنج درونی، خود را می  قیافه پدر،  بود از ترد  آمیزی  خورد. مهدی پشتتِ دستت جلوی دهان گرفته 

می  بود، مبارزه  او زیاد  او کلارا دستتتتت  را  که برای روح کودکانه  پقزی کرد و ترکید. در کنار  ناگهان  کرد، 

پنج روی چشتم گرفت و درستت مانند یک   با دهان گشتاده کود   بود، گریه را  ستاله  ای که آب از آن سترازیر 

به وضتتع درهم  با یک نگاه  نبودن مادر، ستتکوت  ستتر داد... در همین حین بهرام از راه رستتید....  پاشتتیده خانه، 

ه  نیز جز ستتکوت و آه فروخورده توجز او  اما  برادران همه چیز را دریافت  اشتتکبار  ای  آمیز همستتایگان و چشتتم 

هیچ عکس ک  باد کرد،  نتوانست نشان بدهد ه در دل   لصملی   (. 540- 547)همان:    ا

از شتتب گذشتتته بود.  پس از این دعوای شتدید،       به خانه برگشتتت که دو ستتاعت  آن شتتب موقصی  »ستتیدمیران 

بود ... هما در جواب   نان دوتیغه تراشیده و سیبیل  را به ارز نوینی اصلاح کرده  موهای صورت  را مثل جوا

از احوال بچه  بیرون آوردن لباد و آرمیدن   شتد، گفت: به خورشتید گفتم رفت  ها جویا می شتوهر که پس از 

ازروی  اما شتتامی را که برایشتتان فرستتتادم  تاقشتتان را روشتتن کرد  ا لگدزده، ریخته چرا   ا  قهر،  ب بیژن  ..... ند.  ا

را شتکستت و مهدی به صتدا  پرتاب کرد، شتیشته پنجره  به ارفم  بزرگی که  از ترد  ستنگ  بلند فحشتم داد.  ی 

بستتم   » در شتبِ دعوا برخلاف تصتور هما و ستیدمیران، آهو آن شتب جایی (.  548- 549)همان:  درها را به روی خودم 

ها نیز از این موضتتوع  اش آوردند....خیلی زود بچهها او را به خانهکه هما بو نبرد، همستتایهنرفته بود با استتتفاده از تاریکی بطوری

ای پیدا  اش که عصتبانیت و انتقام آن را شتدیدتر کرده بود، چمای جلال را از گوشتهخشتکی همیشتگی.. بیژن با کلزه.خبردار شتدند

کرد و گفت اگر )هما( بخواهد به این اتای بیاید، جلوی ایوان مغزش را خواهم کوبید. آهو لبخند زد و پرسید اگر آقا بیاید چکار  
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مهدی درعو  برادرش گفت: اگر آقا فهمید و به این اتای آمد مامان   ستوال حیران ماند جواب بدهد...خواهی کرد؟ بیژن به این  

 (.554)همان: را توی کندو خواهیم کرد 

لمس ای زنده و قابلنویسنده با هنرمندی خاصی از ترکیب روایت و گفتگو و آکسیون و تشبیه بهره برده و صحنه

روحی و درونی کودکان در همدردی با مادر، ترد، اضطراب و حس انتقام از هما  حا ت    را به نمای  گذاشته است. 

 های ممتاز این توصیف است. و از همه مهمتر درماندگی عوااف و احساسات آنها در انتخاب پدر یا مادر از ویژگی

ترین شخصتتیت خردستتال استتت. پتتس از شتتب دعتتوا و متتاجرای مهتتدی« حستتاد» رمتتان شتتوهرآهوخانم،  در

ستتیدمیران و دادگتتاه، وقتتتی در روز آشتتتی و تفتتری، و بتتا ، ستتیدمیران پتتس از تقریبتتاک شتت  ستتال بتتا آهتتو قاچتتای 

بتتر ستتر  ؛  کنتتد، بتتا نگتتاهی بتته مهتتدیشتتود و عقتتدة دل را بتتاز متتیصتتحبت متتیهتتم »مثتتل قتتاتلی کتته روح مقتتتول را 

ایتتن بچتته را چتته متتی پتتا متتی  افتتتاد. آهتتو را نگریستتت و پرستتید:  نتتدام   ا تتر  ب ینتتد، رعشتته  شتتود؟... از دیتتدن  ب

ایتتن بچتته غصتته اشتتک  بتتود کتته  بتته گفتتت درآیتتد.  هتتای تتتو  بتتود کتته  اش شتتد؟ آختتر مهتتدی نزارتتتر از آن 

بتتود کتته همتته رنتتج  تتاتوان او  ن شتتد. غتتم مصتتیبت  هتتای کشتتنده متتادر متتنصکس متتی گتتویی در روح کوچتتک و 

بتتود. متتادر مثتتل ستتِل در استتتخوان  تته کتترده  بتترا   هتتای او  ن نتتد میتتوه درختتت زردآلتتو کتته ملتتخ  هتتای آن  مان

تلتتخ  باشتتد، چغالتتة ریتتز و  نمتتی متتزه را خورده  تته درد ستتوزاندن هتتم  ب بتتود کتته  تتااین ای شتتده  ب تته  ختتورد،  ب وجتتود 

بتتود  بتتود کتته شتتصله ،  جتتای گوشتتت و استتتخوان، یکپارچتته هتتوش و احستتاد  تتا   چراغتتی  ب اش را خیلتتی 

بودند    (. 595)همان:  کشیده 

ویژه استفاده از ابزار تشبیه و آن هم تشبیه  به  ترکیب شیوه توصیف مستقیم و روایت و گفتگو و توصیف سهنی،

مهدی آقاجان  - »   دهد:مرکب، تصویری زیبا و عمیق از احساسات و عوااف درونی مهدی خردسال به خواننده ارائه می

بینم تمشک  یا ب یا پهلوی آقاجون، ب بینم ب یا ب نمود که یارای نگاه کردن در چشم  ها را از کجا چیدی؟ چنین می ب

اش را بوسید و سوال خود  کبریتی و نحیف او را برانداز کرد. بغل  کرد. شقیقه های چوب داشت. سای بچه را ن 

. مهدی غریب  .. بود. چهره را تکرار کرد. نشسته  او  زانوی  به شادی عبور  وار و خاموش روی  از حالت غم  اش 

تمشک می  از  یکی  سیدمیران   .. بود.. رمیده  نگاه   اما  را  کرد  او  مشت  میان  را  های  مامان  پرسید:  برداشت، 

   (. 596)همان:  خیلی دوست داری؟ مهدی جواب نداد...  



 111               دکتر محتشم محمدی، شهناز باصری                                                                                                                       خانمهای توصیف کودکان در رمان شوهر آهوگونه   
 

ای آخر و سکوت سنگین کود ، درون اندوهبار مهدی و گلایة کشندة او از پدر را در  کلمههمین جملة سه

 دهد. نهایت ظرافت و هنرمندی به خواننده انتقال می

 
 شوهرآهوخانم های کود  رمان . شخصیت1نمودار 

شخصیتهای کودک رمان شوهرآهوخانم

مهدی •

بیژن•

کلارا•

بهرام•

فرخ•

عبدل•

جلال•

محمدحسین•

جواد•

همایون •

کتایون•

(  ارمنی)ساتیک •

(ارمنی)شورا •

( ارمنی)جنی •

کودکی در نقش مشتری •
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 های توصیف  . شیوه 2نمودار  

شیوه های 
توصیف

توصیف مسقتیم از زبان راوی

توصیف مستقیم از زبان دیگر 
شخصیتها

تگو توصیف غیرمستقیم از طریق گف
و آکسیون
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 . ابزار توصیف 3نمودار 

ابزار توصیف
استعاره

تشبیه
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 دهنده درصد استفاده از ابزار توصیف )تشبیه و استصاره( در توصیف کودکان رمان شوهرآهوخانمنمودار نشان .4 نمودار
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استصاره( در توصیف شخصیتهای کود  رمان  . نمودار نشان دهنده تصداد موارد استفاده از ابزار توصیف )تشبیه و  5نمودار  

 شوهرآهوخانم

 
در توصیف کودکان رمان   ( گفتگو، روایت، اکسیون )های توصیف  استفاده از شیوه   دهنده درصد. نمودار نشان6  نمودار

 شوهرآهوخانم

 

60%

4%

34%

2%

توصیف مستقیم از زبان راوی 

یتها توصیف مستقیم از زبان دیگر شخص

سیون توصیف غیرمستقیم گفتگو و آک

گوییتوصیف غیرمستقیم تک
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-ن( در توصیف شخصیتهای توصیف )گفتگو، روایت و آکسیودهنده تصداد موارد استفاده از شیوه . نمودار نشان7نمودار  

 ای کود  رمان شوهرآهوخانم ه

 

 گیری نتیجه

اند. افغانی در  های فرعی این رمان، کود  و نوجوانند که به تصویر کشیده شدهبی  از پانزده شخصیت از شخصیت 

ترکیب این  های توصیف اعم از روایت و گفتگو و آکسیون، به دنیای کودکان وارد شده و با  های خود از شیوه توصیف 

های ظاهری، ابیصی و اجتماعی و حا ت درونی کودکان رمان  پرداخته است. افغانی در  سه شیوه، به توصیف ویژگی

توصیفات خود از شخصیت کودکان بیشتر از شیوة توصیف مستقیم از زبان راوی استفاده کرده و درصد گفتگوها از  

تناسب شیوه است.  مستقیم کمتر  و  توصیف  آنها در جایهای توصیف  آن  جای صحنه ترکیب  هایی که کودکان در 

ها و ابزار فن توصیف، به  کارگیری شیوه محمد افغانی حکایت دارد. او با بهالصادة قلم علیحضور دارند، از قدرت فوی

ه در  های اجتماعی آنان در خانواده و جامصه و تحار روح لطیف آنان از فضایی ک های کودکان و موقصیت ترسیم ویژگی
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اوی توصیف مستقیم  از زبان ر یگر توصیف مستقیم از زبان د
شخصیتها 

وییتوصیف غیرمستقیم تک گ گو و توصیف غیرمستقیم گفت
آکسیون 
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تواند نمایندة شخصیت نوعی جامصة خود باشد. در این  پردازد. هر یک از کودکان این رمان میبرند، میآن به سر می

 رمان هم کود  کار حضور دارد هم کود  الای و هم کودکان فقر.... 

خوبی حا ت  افغانی با دقزت و تیزبینی خاصی علاوه بر توصیف ظاهر ابیصی و اجتماعی کودکان رمان خود، به

کند. اوج این هنرمندی در توصیف  درونی آنها )اعم از شادمانی، غم، ترد، تنفر، خشم و ...( را برای خواننده ملمود می 

و کتک فحزاشی سیدمیران  و  و عکس دعوا  آهو  بچه کاری  ترسیم  الصمل  را  آن  تمام  به ظرافت  افغانی  است که  های  

 است.  کرده

های ظاهری، ابیصی و  ها با ویژگیهای توصیف و تناسب این توصیفترکیب شیوه علاوه بر مهارت افغانی در  

تشبیه  اجتماعی و حا ت درونی کودکان، استفاده هنرمندانه او از تشبیه و استصاره نیز از جایگاه خاصی برخوردار است. 

بیشرایج بیانی،  ابزار توصیف است که در رمان شوهرآهوخانم از میان سایر فنون  با  ترین  افغانی  ترین کاربرد را دارد. 

های رمان خود، بویژه کودکان  استفاده از تشبیهات ناب و اکثراک از نوع مرکب، به بیان ظاهر و حا ت درونی شخصیت

که ملخ  فرد آفریده است. تشبیه جسم نحیف مهدی به میوة درخت زردآلویی و نوجوانان پرداخته و تصاویری منحصربه 

اش را خیلی با  کشیده باشند، از زیباترین تشبیهات ظاهر و حا ت  ه باشد و چراغی که شصلههای آن را خوردبرا

 درونی این کود  است.  

توان گفت میان توصیفات ظاهری افغانی از یک کود  و رفتار و کردار و حا ت و احساسات  در یک کلام، می

کاربرد ماهرانة فن توصیف، رمان خود را به عنوان یک اار ادبی  درون او تناسب و رابطة مستقیمی وجود دارد و افغانی با  

 بدیل به ادبیات داستانی این سرزمین تقدیم کرده است. ارزشمند و بی
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Types of descriptions of children in the novel " Aho Khanum’s husband " 

Mohtasham Mohammadi1, Shanaz Baseri2 

Abstract : 

Description is one of the important tools of an author in organizing a story and it can 

be formed in a direct way or through dialogue or story action. Detailed descriptions 

draw the reader more into the text and keep him with the flow of the story. In narrative 

texts such as novels, where the prominent figures of the story are the adults and the 

children are on the sidelines of the stories, the description of the children's 

circumstances and actions has a place to pause and examine. These descriptions can 

be presented in special ways. One of the Iranian novels in the 30s is the novel 

“Shauhar e  Ahokhanum” by Ali Mohammad Afghani, which was published under 

special circumstances and gave a new impetus to the Iranian story writing atmosphere. 

This research paper is descriptive-analytical in a library style that tries to investigate 

the types of description of children in the novel "Husband of Deer and Lady". The 

author has used these descriptions in three ways,consist of Naration & Action & 

Dialect through Direct and Indhrect method which direct description from the 

narrator's language is more frequent. 

 

Keywords: description. children. Aho Khanum’s husband. 
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